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مرگ عجیب کارگر کافه رستوران
گروه حوادث/ دستنوشته ای که کنار جسد کارگر یک کافه رستوران پیدا 

شد پلیس را با معمای پیچیده ای رو به رو کرد.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، غروب 11 فروردین، مرد میانسالی 
بــا مأمــوران کلانتــری 101 تجریش تمــاس گرفت و از مرگ مشــکوک 

کارگر کافه رستورانش خبر داد.
او گفــت: باتوجــه بــه شــیوع کرونا، کافــه رســتورانم را تعطیــل کردم و 
شــاگردهایم به خانه هایشــان رفتنــد. فقط یکی از آنها بــه نام امید که 
جایی نداشــت، درکافه رســتوران ماند. دیروز به او سر زدم تا ببینم چه 
کار مــی کنــد که حالــش خوب بود. اما امــروز که آمدم با جســد او روی 

راه پله ها در حالی که با صورت روی زمین افتاده مواجه شدم. 
بــه دنبال این تماس، موضوع به بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعلام 
شد و تحقیقات در رابطه با مرگ مرد 31 ساله آغاز شد. با حضور تیم 
تحقیق آنها داخل جیب های مرد جوان دستنوشــته ای پیدا کردند که 

نوشته بود: من کرونا ندارم فقط مریض هستم و خوب می شوم.
به دنبال مرگ مشــکوک کارگر جوان، بازپرس واحدی  دستور بازبینی 
دوربین های مداربسته مجتمع را صادر کرد. همچنین بازپرس شعبه 
یازدهــم دادســرای امــور جنایی تهران دســتور داد بررســی شــود خط 

متعلق به امید است یا خیر و از کارگران دیگر نیز تحقیق شود.

 رانندگی پسر مست ، دوستش را به کشتن داد

گــروه حوادث/ تصــادف راننده خــودرو 206 بــا گاردریل، مــرگ دختر 
جوانی را که همراه او بود رقم زد.

بــه گــزارش خبرنــگار جنایی »ایــران«، ســاعت 5 صبــح 12 فروردین، 
گــزارش تصــادف مرگبــاری بــه بازپرس کشــیک قتــل پایتخــت اعلام 
شــد. در بررســی های صورت گرفته مشخص شد که خودرو پژو 206 با 
گاردریل تصادف کرده و یکی از سرنشینان خودرو که دختر جوانی بود 
دراین تصادف به شــدت مجروح می شــود. دختر جوان به بیمارستان 

منتقل شد اما شدت خونریزی او را به کام مرگ کشاند.
در ادامه بررســی ها مشخص شد راننده خودرو 206 پس از تصادف از 
محل متواری شــده است. با استعلام شــماره پلاک خودرو پژو، هویت 
مالک خودرو به نام امیر شناســایی شــد. در ادامه تحقیقات کارآگاهان 
بــا پدرامیــر تمــاس گرفتــه و بــا اعــلام ماجــرا بــه او، از مــرد میانســال 

خواستند تا پسرش را به اداره آگاهی ببرد.
ســاعاتی بعــد از ایــن تصادف امیــر به همــراه پــدرش در اداره آگاهی 
حاضــر شــد و گفــت: چند مــاه قبــل در یک گــروه تلگرامی بــا فرنوش 
دوســت شــدم. از دوستی مان چند وقتی گذشــته بود که دچار اختلاف 
شــدیم. اختلاف ما روز به روز بیشــتر می شــد و درنهایت من تصمیم 
گرفتــم که به رابطه دوســتی مان پایان دهم. اما فرنوش دســت بردار 
نبــود و اصــرار به ادامه رابطه داشــت. شــب حادثه به دیدنــم آمد آن 
شــب مســت کرده بودم و حال خوبی نداشتم، با فرنوش سوار ماشین 
شــدیم تا او را به خانه اش ببرم اما بازهم در ماشــین دعوایمان شــد. 
عصبانی شــده بــودم و چون حال خــودم را نمی فهمیــدم در خیابان 

نبرد تعادلم را از دست دادم و با گاردریل برخورد کردیم.
بــه دســتور بازپرس واحــدی از شــعبه یازدهم دادســرای امــور جنایی 

تهران، پسر جوان با قرار وثیقه بازداشت شد.

گــروه حــوادث/  معــاون دادســتان 
از جمــع آوری معتــادان متجاهــر در 
صــورت موافقــت مســئولان قضایــی 
خبر داد. مهدی مهرانگیز، سرپرست 
دادســرای مبارزه با مواد مخدر تهران 
از  امنــی مــردم  نــا  دربــاره احســاس 
حضــور معتــادان متجاهــر در شــهر 
گفــت:  به دنبال انتشــار فیلم هایی از  
تجمــع معتــادان در تهــران و خرید و 
فروش موادمخدر توسط آنها نگرانی 
و شکایت هایی از سوی مردم داشتیم 
مســئولان  موافقــت  صــورت  در  کــه 
قضایــی اقدام هایی برای جمع آوری 

دوباره آنها خواهیم داشت.
 وی به باشــگاه خبرنــگاران گفت: 
پیــش از به وجود آمدن بحث شــیوع 
ویــروس کرونا، بــه تمام کمــپ های 
معتــادان  بازپــروری  و  نگهــداری 
متجاهــر بخشــنامه کردیم تــا 5 هزار 
نگهــداری  بــرای  جدیــد  ظرفیــت 
نــوروز  ایــام  در  متجاهــر  معتــادان 
ایجــاد کنند اما با شــیوع ایــن بیماری 

وضعیت تغییر کرد.
معــاون دادســتان تهــران یــادآور 
شــورای  در  دغدغه هایــی  شــد: 

هماهنگی مبارزه با موادمخدر تهران 
وجــود داشــت کــه در صورت تــداوم 
طرح جمــع آوری معتــادان و انتقال 
آنها بــه کمپ ها ممکن بــود تبعاتی 
تصمیــم  بنابرایــن  باشــد.  داشــته 
گرفتیم معتادان متجاهری که 6 ماه 
نگهداری شــده اند، ترخیص شــوند و 
دســتور جمــع آوری جدیــد نیز صادر 
نشــد.وی تصریح کرد: ایــن معتادان 
چندین روز در ســطح شهر بوده اند و 
احتمــال ابتلای آنها به ویروس کرونا 
وجــود دارد لــذا جمــع آوری آنهــا نیز 
باید بــا دقت صورت گیرد زیرا شــاید 
ناقــل ویروس باشــند امــا علائمی در 
آنهــا رؤیــت  نشــود و باید دیــد که آیا 
می تــوان ظرفیتــی را بــرای قرنطینــه 

آنها ایجاد کرد.
ë  بــا برخــورد  بــرای  پلیــس  اقــدام 

معتادان رها شده در شهر
ســرهنگ عبدالوهــاب حســنوند، 
رئیــس پلیــس مبارزه با مــواد مخدر 
تهــران بــزرگ نیــز در ایــن بــاره بــه 
تجمــع  موضــوع  گفــت:  »ایــران«  
معتــادان متجاهــر در شــهر نــه تنها 
دغدغه مــردم بلکــه دغدغه پلیس 

خاطــر  همیــن  بــه  و  هســت  هــم 
در  شــنبه  صبــح  کــه  ای  جلســه  در 
اســتانداری با حضور استاندار تهران 
و تمــام مســئولان مربوطه داشــتیم 
تصمیم جمعی بر این شــد که تمام 
معتادان از ســطح شــهر جمع آوری 
شــوند  و ما ظرفیت نگهداری حدود 
نگهــداری  مراکــز   در  را  نفــر   ۷۵00
معتــادان داریــم . البتــه تصمیمات  
مــا به نظــر ســتاد مقابلــه بــا بحران 
کرونــا در کشــور بــر مــی گــردد و قرار 
اســت یک پروتــکل بهداشــتی نیز از 
ســوی وزارت بهداشــت تهیــه شــود 
. همچنیــن  بایــد غیــر از جمع آوری 
متجاهــر  معتــادان  ســاماندهی  و 
بــرای افــرادی کــه دارای زخــم های 
باز هســتند و در شــهر تردد دارند نیز 
تصمیماتی گرفته شــود چــرا که این 
افراد نیز پرخطر محسوب می شوند. 
وی دربــاره غربالگــری معتــادان 
نیــز گفــت : بــه طــور قطع ایــن افراد 
قبــل از انتقــال بــه مراکــز غربالگری 
خواهند شــد. حســنوند خاطرنشــان 
کــرد: در مرکــز مهــر ســروش کــه زیر 
نظــر پلیس مــواد مخدر اســت هیچ 

مــوردی از ابتــلا بــه کرونــا نداشــتیم 
و اگــر در ســایر مراکــز نیــز کار خود را 
بــه ایــن روال انجــام می دادنــد ایــن 
اتفــاق پیــش نمی آمد کمــا اینکه در 
دیگــر مراکــز بازپروری مــاده 15 و 16 
نیز گزارشــی از ابتلا بــه کرونا گزارش 

نشده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شــکایت  داد:  ادامــه  بــزرگ  تهــران 
دربــاره حضــور معتــادان متجاهر در 
ســطح شــهر از طریــق ســامانه 110 و 
19۷ بــه پلیس مبــارزه مــواد مخدر و 
فرماندهی انتظامی ارجاع می شود و 

در جریان شکایت ها هستیم.
ë اطلاعیه ستاد مبارزه با مواد مخدر

ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر نیــز 

جمــع آوری  موقــت  لغــو  دربــاره 
متجاهــر  معتــادان  ســاماندهی  و 

اطلاعیه ای صادر کرد.
اســت:  آمــده  اطلاعیــه  ایــن  در 
ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر با کمک 
و همراهــی دســتگاه های مقابله ای و 
درمانی عضو خود، در یک سال و نیم 
گذشــته و بویژه ایام نــوروز، به صورت 
و  جمــع آوری  هــای  طــرح  مســتمر، 
ســاماندهی معتــادان متجاهــر را در 
دســت اقدام داشــت که در حد قابل 
توجهی مناطق آلوده پاک سازی و در 

وضعیت مطلوبی قرار گرفته بودند.
بــا توجــه به شــیوع ویــروس کرونا 
مصوبــه  طبــق  و  کشــور  ســطح  در 
بــه ریاســت معــاون   کمیتــه درمــان 

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
پزشکی مقرر شد تا زمان رفع شرایط 
بحــران و اضطــرار، اجــرای این طرح 
بــه تعویــق بیفتد.بنابراین بــه اطلاع 
می رساند ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
و شــوراهای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر اســتان های سراســر کشــور، در 
ایــن رابطــه تابــع تصمیمــات وزارت 
بــا کرونــا  بهداشــت و ســتاد مقابلــه 

هستند.
شــایان ذکــر اســت در ایــن زمینه، 
جلســاتی در حــال برگــزاری اســت و 
چنانچــه هــر گونــه تصمیــم جدیدی 
دربــاره ایــن طرح، ابلاغ شــود، ســتاد 
و شــوراها نیــز ملــزم بــه رعایــت آن 

خواهند بود.

 معتادانی که ترس 
به جان پایتخت انداخته اند

گــروه حــوادث- مرجــان همایونی/ 
مــرد جــوان وقتــی فهمیــد باجناقــش 
صاحب ارثیــه میلیاردی شــده  با اجیر 
کردن دو ســارق، نقشه ســرقت از خانه 

او را طراحی کرد.
به گزارش »ایران«، چندی پیش 
از  بــه پلیــس رفــت و  مــرد جوانــی 
ســرقت خانه اش خبر داد. او گفت: 
شــب حادثه بــه دعــوت باجناقم به 
نام سروش به خانه او رفتیم. بعد از 
بازگشــت از میهمانی، متوجه شدم 
که در ورودی شکســته شده و دلارها 
و ســکه هایی که داخل گاوصندوقم 
بــود بــه ســرقت رفتــه اســت. مدتی 
قبــل پــدرم فــوت کــرده بــود وارثیه 
میلیــاردی به من و خواهرم رســید. 
چون خلبان هســتم و به کشــورهای 

زیادی سفر داشــتم، مدتی است که 
تصمیــم گرفتــم خانــه ای در یکــی 
خریــداری  همســایه  کشــورهای  از 
کنــم بــه همین دلیــل ارثیــه ام را به 
دلار و ســکه تبدیــل کــرده و در خانه 
نگهداری می کردم.با شــکایت مرد 
خلبــان،  مأموران وارد عمل شــده و 
در نخســتین گام به بازبینی دوربین 
های مداربسته اطراف محل سرقت 
پرداختنــد. فیلــم دوربین ها نشــان 
مــی داد که دو مرد جــوان وارد خانه 
مالباختــه شــده و زمانــی کــه بهــروز 
– شــاکی- در خانــه حضور نداشــت 
بدیــن  انــد.  کــرده  اجــرا  را  ســرقت 
بــه دســت  ترتیــب چهــره ســارقان 
آمــد و کارآگاهان موفق شــدند یکی 
از ســارقان را شناســایی کننــد و مــرد 

جــوان به نــام شــاهین را بازداشــت 
بــه  تحقیقــات  در  شــاهین  کردنــد. 
ســرقت اعتراف کــرد و گفت: من به 
دســتور کامران، این سرقت را انجام 
داده ام. او باجناق مالباخته اســت و 
به من و دوستم دستور سرقت داد و 
در ازای این کار قرار شــد یک خودرو 

به ما بدهد.
بــا اطلاعاتــی کــه متهــم جــوان در 

اختیــار تیــم تحقیــق قــرار داد، کامران 
شــدند.  بازداشــت  شــاهین  دوســت  و 
متهمــان کــه خــود را در برابــر مــدارک 
پلیســی می دیدند به ناچار به ســرقت 

اعتراف کردند.
ë گفت و گو با طراح سرقت

چه شــد که تصمیــم گرفتــی از خانه 
باجناقت سرقت کنی؟

 بهــروز خلبــان اســت و وضــع مالی 

خوبــی دارد. بــه همین دلیــل خانواده 
او  بــرای  خاصــی  احتــرام  همســرم 
قائل هســتند و همیشــه بین مــا تفاوت 
می گذارنــد. بهــروز یــک شــب تعریف 
کرد که خانه ارثیه پدری اش را فروخته 
و ســکه  را دلار  ایــن خانــه  پــول  و  انــد 
خریده اســت. همانجا ســرقت از خانه  

بهروز به ذهنم خطور کرد.
با شــاهین و همدســتش چطور آشنا 

شدی؟
شــاهین در مغــازه ای در نزدیکــی 
خانه مان کار می کرد. شــنیده بودم که 
قبلًا به خاطر ســرقت بازداشــت شــده 
اســت. یــک روز بــه بهانه خریــد ضبط 
صوت برای ماشــین به سراغش رفتم. 
کــم کــم بــا او طــرح دوســتی ریختــم و 
ماجــرای ســرقت از خانــه باجناقــم را 
بــرای او مطــرح کــردم. قــرار شــد برای 
انجــام ایــن کار یــک خودرو صفــر به او 
بدهم. شــاهین در نهایت از پیشنهادم 

استقبال کرد.
نقشه سرقت چه بود؟

 باجناقــم را بــه خانــه مــان دعــوت 
و  شــاهین  بــه  شــب  همــان  و  کــردم 
همدستش خبر دادم تا از خانه سرقت 
کننــد. چون مــن با خانه باجناقم آشــنا 
بودم و می دانســتم گاوصندوق را کجا 
می گذارد و مدل گاوصندوق چیســت، 
دزدان  بــرای  بهــروز  خانــه  از  ســرقت 
اجیر شــده کار ســختی نبــود. من حتی 
بــا ســارقان در تمــاس بــودم و زمانــی 
وارد خانــه  و خانــواده اش  بهــروز  کــه 
مــا شــدند، به شــاهین گفتم ســرقت را 

انجام دهد. 

 سرقت از خانه باجناق پولدار
 به خاطر حسادت
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عیاشی های اسدالله علم
 کارآگاهانی را به یاد دارم که ذهن شــان ســال ها 
درگیــر معمای جنایات کشــف نشــده ای بود اما 
وقتــی موفق به شناســایی قاتلان نمی شــدند به 
مرور زمان جنایات را از یاد می بردند ولی برخی 
از آنها با گذشــت سال ها در برخورد با یک اتفاق 
ســاده موفق به یافتن ســرنخی می شــدند که به 

طرف قاتل راهنمایی شان می کرد.
در دهه هــای ۴0 و ۵0 نیــز اتفاقــی افتــاد کــه خبرنــگاران جنایــی همچــون 
کارآگاهــان بــا اینگونــه وقایع روبــه رو می شــدند. طبق معمول یــک روز به 
سازمان پزشکی قانونی رفته بودم تا درباره قربانیان قتل و جنایت، حوادث 
رانندگــی یــا خودکشــی ها خبرهایی را کســب کنم با ورود به ســالن تشــریح 
مــردگان، کالبدشــکاف ســالن، دوســتانه خبــر داد کــه ســگ منزل اســدالله 
علم)وزیر دربار و نخســت وزیر دوره های مختلف( را شــبانه افراد ناشناسی 
با خوراندن ســم کشــته اند و به دســتور ســازمان اطلاعات و امنیت ســاواک 
لاشــه سگ را به پزشــکی قانونی انتقال داده اند تا روشــن شود حیوان با چه 
نوع ســمی کشته شــده اســت. چون گمان می کنند جاسوســان »کا.گ.ب« 
شوروی)روســیه کنونــی( بــه این ســگ ســم خورانده اند.  خبر کشــتن  ســگ 
منزل نخســت وزیر در صفحه حوادث روزنامــه برای خوانندگان جالب تر از 
هر حادثه ای به نظر می رســید. انتشــار شایعاتی در باره اهمیت این حادثه 

می توانست ماجرا را هیجان انگیزتر جلوه دهد.
در ایــن بــاره پی بــردم برخی از مأمــوران آگاهــی این احتمــال را هم 
می دهنــد کــه ممکن اســت جاسوســان  شــوروی بــرای نفوذ بــه خانه 
اســدالله علم و احتمالًا نصب دســتگاه شــنود این ســگ را کشته اند تا 
مزاحمی ســر راه شــان نباشــد و شــبانه به راحتی وارد منزل او شــوند. 
در ادامــه تحقیــق پی بردم این ســگ تربیت شــده متعلق به همســر 
علم بوده که لاشــه اش را صبح یک روز در حیاط خانه اش پیدا کرده 
اند. ماجرای مبهم مرگ این ســگ به شــدت محرمانه تلقی می شد 
و ســعی مــی کردند فاش نشــود و آن روز که خبرش را بــرای چاپ در 
صفحه حوادث نوشــتم ســردبیر به دســتور ســاواک حاضر به انتشــار 
آن نشــد امــا نوشــیروان کیهانــی زاده دبیر ســرویس حــوادث روزنامه 
اطلاعــات روز بعد به واقعه مرگ ســگ خانه علــم پی برد و وقتی به 
روزنامــه اطلاعات رســید بدون اطلاع ســردبیر این خبــر را در صفحه 
حوادث چاپ کرد که برایش دردسرســاز شد. ساواک او را به بازجویی 
فراخواند و سپس دستور داد از روزنامه اطلاعات اخراج شود. یک ماه 
گذشــت تا اینکه مدیر روزنامه اطلاعات وساطت کرد و با عفو ساواک 
او دوباره به روزنامه برگشت اما من به تحقیقاتم ادامه می دادم تا راز 

کشتن  سگ را کشف کنم.
ســرانجام طی بررســی هایی ماجرای مرگ ســگ خانگی منــزل علم برایم 
روشــن شــد و فهمیــدم این ســگ را به ســفارش خانم معلــم تربیت کرده 
بودند که هرگاه نیمه های شب شوهرش برای حضور در عیاشی هایی که با 
حضور شــاه از خانه بیرون می رود یا به منزل برمی گردد ســگ تعلیم دیده  
با پارس کردن همسرش را با خبر کند و اسدالله علم هم برای از بین بردن 
این ســگ دست به کار شــد تا شب ها که از شبگردی ها به خانه برمی گردد 

حیوان او را لو ندهد.
ماجرای مرگ ســگ خانه علم را پس از گذشــت چندین سال در خاطراتم 
هم آوردم اما چگونگی کشــتن این حیوان برایم روشــن نشــد تا اینکه چند 

دهه پس از انقلاب پی به این راز بردم که برای اولین بار در اینجا نقل
می کنم. چندی قبل برحســب تصادف با یکی از رفتگران منطقه تجریش 
برخورد کردم که این راز را برایم شرح داد. این مرد گفت در حدود 60 سال 
پیش پدرم رفتگر همان منطقه بود که یک روز اســدالله علم نخســت وزیر 
آن زمان به نوکرانش دســتور داد پدرم را به حضورش ببرند و در این دیدار 
انعام زیادی به او داد و گفت پنهانی یک شــب ســگ خانگی شــان را با زهر 
بکشــد. پدرم هم شــبی سگ را غافلگیر کرد و با خوراندن سم سگ را کشت 

که صبح آن شب لاشه حیوان را پیدا کردند.

محمد بلوری 
روزنامه نگار

گروه حوادث/  درگیری اشــرار ســابقه دار 
محلــه خزانه که به اسیدپاشــی، چاقوکشــی 
و کور شــدن چشــم یکــی از آنها منجر شــده 
بــود بــا انــکار متهــم  در جلســه دادگاه قرار 
شــد کارشناســان ســازمان پزشــکی قانونــی 

اسیدپاش واقعی را معرفی کنند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی به ایــن پرونــده از پنجم شــهریور 
ســال 9۵ با اعلام یک  اسیدپاشــی در پارک 
بازیافــت محله خزانه در دســتور کار پلیس 
قــرار گرفت. پــس از ایــن گــزارش مأموران 
بلافاصله به محل اعزام شــدند و در همان 
بررســی هــای اولیــه مشــخص شــد کــه در 
جریــان نزاع دســته جمعــی فردی بــه نام 
حســن بــا پاشــیدن اســید روی دو جــوان به 
نام های سیامک و ســعید باعث سوختگی 
بــه  قربانــی  دو  هــر  کــه  اســت  شــده  آنهــا 
بیمارســتان منتقل شدند. ســعید به خاطر 
ســوختگی کمتر و ســطحی پس از پانسمان 
از بیمارســتان ترخیص شد ولی سیامک که 
پیش از اسیدپاشــی بــا ضربه های چاقو هم 
مجروح شــده بــود، به بخــش مراقبت های 

ویــژه منتقــل شــد و پــس از چندیــن عمــل 
جراحــی زنــده ماند امــا یکی از چشــمانش 
را از دســت داد و در نهایــت پــس از دو مــاه 
و نیم بســتری شدن در بیمارستان مرخص 

شد.
ســیامک که در جریــان آن درگیری از ناحیه 
ســر و صــورت آســیب جــدی دیــده بــود در 
توضیــح روز حادثــه بــه مأمــوران گفت: آن 
روز من و ســعید در پارک نشسته بودیم که 
متوجــه درگیری چند نفر شــدیم .من  برای 
وســاطت و میانجیگــری مداخله کــردم اما 
یکی از طرفین نزاع ظرف حاوی اســید را به 

روی من و سعید پاشید.
تأییــد  بــا  کــه  ســیامک  اظهــارات  از  پــس 
ســعید همراه بود، حسن ۴2 ســاله از اشرار 
ســابقه دار محلــه خزانــه تهران  بازداشــت 
شــد و ســاعاتی پــس از دســتگیری هــم بــه 
جرمــش اعتــراف کــرد و پرونــده وی پس از 
تکمیل به شــعبه هفتــم دادگاه کیفری یک 

استان تهران ارجاع شد.
ë اظهارات متفاوت شاکی و متهم در دادگاه

در ابتدای جلســه دادگاه ســیامک به عنوان 

و  مــن  گفــت:  قاضــی  بــه  پرونــده  شــاکی 
حســن از قبــل همدیگــر را می شــناختیم و 
چندبــاری باهــم درگیر شــده بودیــم و او به 
خاطر کینه ای که از من داشــت اسیدپاشــی 
کرد کــه در جریان این اتفاق آســیب زیادی 
دیده ام و بدنم دچار سوختگی شدید  شده 
است. حتی یکی از چشمانم را هم از دست  
داده ام و نزدیــک بــه 2 مــاه هــم در بخش 
مراقبــت های ویژه بســتری بــوده ام. از این 
رو از دادگاه مــی خواهــم تا حســن علاوه بر 
قصاص چشــمش دیه مــن را هم پرداخت 

کند.
پس از ســیامک وکیل سعید در جایگاه قرار 
گرفــت و ضمــن بیــان مشــکلات موکلــش 
عنــوان کرد: ســعید از ناحیه گردن و دســت 
دچار سوختگی شــده و امروز هم در دادگاه 
حاضر نیســت امــا او تقاضــای دریافت دیه 

دارد.
در ادامــه رســیدگی بــه ایــن پرونده حســن 
در دفــاع از خــودش گفــت: اسیدپاشــی کار 
مــن نبــوده و بــا بررســی ســوابق ســیامک 
متوجــه خواهیــد شــد کــه خــود او یکــی از 

اشــرار سابقه دار است. ســه سال و نیم قبل 
او بــه محــل کارم کــه یــک گاراژ بــود آمــد و 
اقــدام بــه شکســتن شیشــه های آنجــا کــرد 
و مــن هــم از او شــکایت کردم کــه دادگاه او 
را بــه یــک ســال زنــدان و ۷۴ ضربه شــلاق 
محکــوم کــرد. پس از آن ســیامک مــدام با 
حــرف هــا و قــدرت نمایی در محــل و حتی 
شــبکه هــای مجازی مــن را تهدیــد می کرد 
تــا شــکایتم را پس بگیرم ولی من شــکایتم 
را پــس نگرفتم و او بــه زندان رفت و پس از 
آزادی دوباره تهدیدهایش شروع شد که در 
اولین فرصت روزگارم را سیاه خواهد کرد و 

انتقامش را از من خواهد گرفت.
وی اضافــه کرد: آن شــب حدود ســاعت 11 
مــن در گاراژ  مشــغول کار بــودم  که ناگهان 
چند نفر با ورود به گاراژ به من حمله کردند 
و مــن را مــورد ضــرب و شــتم قــرار دادنــد، 
حتــی ماشــینم را هم آتــش زدنــد و یکی از 
مهاجمــان هم روی بدنم اســید پاشــید که 
از ناحیه گردن و کمر دچار ســوختگی شدم. 
نمی دانم  آن موقع چه کســی روی سیامک 
و سعید اســید پاشید اما من هیچ نقشی در 

اسیدپاشی روی این دو شاکی نداشته ام.
پس از دفاعیات متهــم وکیل وی به قاضی 
درگیــری  ســابقه  متهــم  و  شــاکی  گفــت: 
داشــته اند. متهــم در آن درگیــری خودش 
نیز دچار اسیدپاشی و سوختگی شده است. 
ســوختگی روی ســمت راســت بدن موکلم 
نشان می دهد اونمی توانسته روی خودش 

اسید بپاشد.
 شــاکی پسر شــروری بوده و به همین خاطر 
دشمنان زیادی داشــته است. ممکن است 
یکی از آنها چنین کاری را انجام داده باشد. 
همان طوری که موکلم گفت در جریان این 
درگیری خــودروی موکلم هــم دچار حریق 
شــده و آتش نشــانی هم عمدی بودن آن را 

تأیید کرده است.
در ادامــه قضــات وارد شــور شــدند و متهم 
را بــه پزشــکی قانونــی معرفــی کردنــد تــا 
کارشناسان این سازمان نظرشان را در مورد 
اینکــه آیــا متهم خودش روی بدنش اســید 
پاشــیده یــا او نیــز قربانی اسیدپاشــی شــده 
اســت، اعلام کننــد و بعــد از آن احکام این 

پرونده صادر شود.

من خودم قربانی اسیدپاشی شدم
متهم در دادگاه:

 یکشنبه 17 فروردین 1399 
 سال بیست و ششم

 شماره 7314


